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كارشــناس پليس فتا وقتى 
در  را  ســرقت  عنــوان 
پرونده شــان نوشــت كه در 
پرانتزى عنوان خيانت را هم 
قيد كرد چرا كــه اين پدر و 
پسر نه تنها حســاب فردى 
ديگر را خالــى كرده بودنــد، بلكه به 
ســال ها اعتماد او هم چوب حراج زده 
بودند.ماجــراى اين پرونده ســرقت 
همانند انبوهى ديگــر از پرونده هاى 
برداشــت غيرمجاز از حســاب بانكى 
شــهروندان در پليس فتا تشكيل و با 
حضور شاكى تحقيقات قضايى آن آغاز 
شد. مال باخته كه مانند شاكيان صدها 
پرونده بــاز ديگــر پليس فتــا، ابتدا 
نمى دانســت چگونه به حسابش نفوذ 
كرده اند و سرمايه يك عمر تلاشش را 
به تاراج برده اند پس از گذشــت زمان 
كوتاهى از تحقيقات ابتدايى خيلى زود 
متوجه اشتباهش شــد و دريافت كه 
گام هاى اشتباهش و اعتماد به افرادى 
كه هيچ شــناختى از آن ها نداشــته 
چگونه موجب بروز اين مشــكل شده 

است.
با اعلام شــكايت اين فرد كه از اهالى 
شهرســتان درگز بــود و به دســتور 
ســرهنگ حســين احمدى، فرمانده 
انتظامــى اين شهرســتان گروهى از 
كارشناسان پليس فتا رصدهاى خود 
را در حوزه بانكى به منظور مشــخص 
شــدن راز برداشــت هاى غيرمجــاز 
پنجاه وچهــار ميليــون تومانى آغاز 

كردند.
اســتعلام برداشــت هاى بانكى نشان 

مى داد كه مقدار زيــادى از اين وجوه 
صرف خريدهاى اينترنتى شده است 
و متهم يا متهمان به صورت مستقيم 
پــس از خريدهاى مختلــف همچون 
شــارژ خط تلفن همراه و كالا وجه آن 

را از حساب قربانى پرداخت كرده اند.
مقدارى از وجوه هم به حســاب هاى 
مختلفــى واريز و طــى چندين نوبت 
جا به جا شــده بودند بــه نحوى كه به 
خيال خام ســارقان، پليس نتواند رد 
آن هــا را در صورت شــكايت صاحب 

حساب پيدا كند.

 رسیدن به متهم ۴۰ساله

رصد دقيــق كارشناســان پليس فتا 
و جست وجو براى ســرنخ هاى به جا 
مانــده در فضاى ســايبرى منتهى به 
شناسايى يك نفر از متهمان احتمالى 
اين پرونده شد. اين فرد كه مردى چهل 
ساله است به پليس فتا فراخوانده شد. 
مظنون چهل ســاله كه فكر مى كرد 
هيچ مدركى عليه او نيست و تنها براى 
چند سؤال و جواب ساده احضار شده 
است به پليس فتا مراجعه كرد. او با اين 
ادعا كه نه گوشى آنچنانى دارد و نه از 
اينترنت سردر مى آورد اتهامات وارده 
به خودش را بى اساس و كذب دانست. 
اين درحالى بود كه اســتعلام صورت 
گرفته از منابع بانكى نشان مى داد يكى 
از افرادى كه وجوه زيادى پس از چند 
دست چرخيدن به حسابش واريز شده، 

همين مرد چهل ساله بوده است.
افســر تحقيق پليس وقتى از مظنون 
پرونــده درباره منشــأ ايــن پول ها 
ســؤال كرد اين مرد جوان شــروع به 

داستان سرايى نمود كه حتى خودش 
هم نمى توانســت آن ها را بپذيرد و در 
بازجويى هاى بعدى همين داستان ها 
كه نتوانست دوباره آن ها را با جزئيات 
تعريف كند، مانند كلاف سردرگمى به 

دست و پايش پيچيد و رسوايش كرد.
متهم هر چه دســت و پا مى زد تا خود 
را از بند قانون رها كند اما بيشــتر در 
مــرداب دروغ هايــش فــرو مى رفت 
سرانجام شــواهد انكار ناپذير موجود 
همه چيز را دربــاره ايــن پرونده رو 
ســاخت و ديگر نتوانست بيشتر از آن 
به داستان ســرايى هايش ادامه دهد، 

بنابراين به جرمش اعتراف كرد.

 ورود پسر متهم به پرونده

بــا اعترافات متهــم كه اعــلام كرد 
پســر جوانش هم در اين سرقت ها او 

را همراهى كرده اســت، پســرش نيز 
دســتگير و به پليس فتا منتقل شد. 
اين پدر چهــل ســاله در اعترافاتش 
بيان كرد: « چندى پيش ســر موضوع 
بانكدارى الكترونيك با پسرم صحبت 
مى كردم، در اثناى گفت و گو پســرم 
گفت كه او اطلاعات حساب و رمزهاى 
ورود كارت بانكى پدر دوستش را حفظ 
كرده و هر از چندگاهى با يكديگر اقدام 
به خريد شــارژ يا بازى هاى رايانه اى 
مى كنند. وقتى اين صحبت ها را از او 
شنيدم، نقشه سرقت ها به ذهنم رسيد 
و آن را با پســرم مطرح كردم و براى 
ردگم كنى ابتدا اقدام به خريد اينترنتى 
كرديم و بعد هم مقــدارى از وجوه را 
به حســاب هاى مختلف واريز كرديم 
و چندين بار ايــن كار را تكرار كرديم، 
چون فكر مى كرديم كــه با اين روش 

هرگز شناسايى نخواهيم شد.»
با اعترافات صريح متهمان، اين پدر و 
پسر سارق براى تعيين تكليف نهايى 
به دادســرا معرفى شدند.اطلاعات هر 
كارت بانكى صرفا بايد در اختيار خود 
فرد باشد و از واگذارى آن به ديگران و 
حتى اطرافيان نيز بايد خوددارى شود. 
اگر مجبور به واگــذارى كارت بانكى 
به فرزندان يا ســاير اعضــاى خانواده 
هستيد، حتما از كارت هاى حاشيه اى 
اســتفاده كنيد و كارت حساب اصلى 
خود را بــه ديگران ندهيــد، اين ها را 
سرهنگ حســينى، فرمانده انتظامى 
درگز بيــان مى كند و معتقد اســت: 
يكى ديگــر از روش هاى پيشــگيرى 
از اين گونه ســرقت ها، تغيير دوره اى 
رمزهاى كارت بانكى يــا دريافت رمز 

يك بار مصرف از بانك عامل است. 

خيانت پدر و پسر ياغى
سارقانی که با سوءاستفاده پسری جوان حساب پدرش را خالی کرده بودند، دستگیر شدند

 

پايانى ناخوش 
در جاده ها

گــروه حــوادث|   با فرارســيدن 

ايام اربعين حســينى بــه مراتب 
جاده هاى كشور هم شــلوغ و پر 
ازدحــام مى شــود و بــه همين 
تناسب شرايط ترافيكى محورها 
نيز پر خطر خواهد شد. با توجه به 
اينكه تاكنون توصيه هاى بسيارى 
به رانندگان خصوصــا رانندگان 

خودروهاى ســنگين شده است 
كه در ايــن ايام حتما بــه ميزان 
لازم اســتراحت كننــد و بعد از 
رفع خســتگى به جاده بزنند اما 
همچنان افرادى يافت مى شــوند 
كه براى رســيدن هرچه سريع تر 
به مقصد اين توصيه هاى را پشت 
گوش مى اندازنــد و موجب به بار 

آمدن يك فاجعه مى شوند درست 
مثــل دو حادثــه  رانندگى كه در 
يكى از آن ها دو اتوبوس مسافربرى 
در جاده شــلمچه با يكديگر شاخ 
به شاخ شــدند و در ديگرى يك 
اتوبــوس مســافربرى در جــاده 
يزد واژگون شــد. در اثــر اين دو 
حادثه متأسفانه 2نفر جان باختند 

و 56نفر زخمى شدند. با اين حال با 
توجه به اينكه حجم بار ترافيكى در 
جاده ها با نزديك شدن به اربعين 
حســينى افزايش مى يابــد نياز 
اســت تا رانندگان دقت بيشترى 
به مقــررات راهنمايى و رانندگى 
داشته باشند تا شاهد حوادث تلخ 

اين چنينى نباشيم. 

  آتش ساختمان 8 طبقه را بلعيد
ســیرجانی|   ظهر پنجشــنبه ايستگاه 46 

سازمان آتش نشانى مشهد در جريان يك 
حريق مهيب در بلوار دانشــجو قرار گرفت 
از همين رو تيم هاى اطفاى حريق و امداد 
و نجات اين اســتگاه بلافاصلــه وارد عمل 

شدند.
با حضــور آتش نشــانان در محــل آتش 
ســوزى و بررســى هاى مشــاهده شد كه 
ساختمان 8 طبقه تجارى – ادارى طعمه 
حريق شــده و دود شديدى ناشــى از اين 
آتش ســوزى هم فضاى بلوار را فرا گرفته

 است.
مامــوران پــس از ايمــن ســازى محل 
به مصــاف بــا آتش ســوزى نمــاى اين 

ســاختمان كه در حال ســرايت به فضاى 
داخلــى آن بــود رفتنــد و با اســتفاده از 
تجهيزات اطفايى خــود زبانه هاى حريق را 

فرو نشاندند.
اين آتش سوزى تلفات جانى نداشت و هنوز 

علت آن مشخص نشده است. 

يك كشته در واژگونى ال 90
قرآنــی|    يك دســتگاه خودروى ســوارى

 ال 90 كه در جاده تربــت حيدريه در حال 
حركت بود دچار ســانحه و پس از انحراف از 

مسير در شانه خاكى جاده واژگون شد.
با اعــلام ايــن حادثــه رانندگى بــه مركز 
فوريت هاى پليســى و اورژانــس بلافاصله 
تيم هاى انتظامى، پليس راه و امدادى راهى 
محل شدند.در بررســى هاى اوليه مشاهده 
شد كه در اثر وقوع اين سانحه شديد، راننده 
و تعدادى از سرنشــينان داخل اين سوارى 
محبوس و مصدوم شــده اند كــه مأموران 
بلافاصله با اســتفاده از تجهيزات خود اقدام 
به رها ســازى آن ها كردند.به گفته سرهنگ 
اميدوار، رئيس پليس راه خراسان رضوى اين 

حادثه يك كشته نيز داشت كه متوفى به دليل 
نبستن كمربند ايمنى حين واژگونى از خودرو 
به بيرون پرتاب شده و در اثر جراحات وارده 
جانش را از دست داده است.علت اين حادثه 
ناتوانى در كنترل وسيله نقليه از سوى راننده 

ال90 گزارش شده است. 

  خبر  

توقیف 
۵۰۰میلیون ریال 
سیگار قاچاق  
در مشهد

محمد حسن سیرجانی| 

آخر هفته گذشــته 
طرح كنترل و پايش 
بازار مشــهد از سوى 
رئيس شــعبه گشت ســيار سازمان 
تعزيرات حكومتى استان و بازرسان اتاق 
اصناف در سطح بازار مشهد و خصوصا 
در هســته مركزى اين كلان شــهر به 
اجرا در آمد.پنجشــنبه اى كه گذشت 
5 هايپرماركت بزرگ واقــع در بولوار 

سجاد مشــهد مورد بازرسى و بررسى 
عوامل تعزيرات و اتاق اصناف قرار گرفت 
كه تخلف فروش كالاى قاچاق در اين 
واحدهاى صنفى براى مجريان قانون 
محرز دانسته شد.به گفته رئيس شعبه 
گشت ســيار تعزيزات خراسان رضوى 
در اين طرح ضربتى مقدار 500 ميليون 
ريال انواع سيگار كه فاقد هرگونه بارنامه 
و مجوز گمركى بودند از جمله سيگار 

مارلبرو يا برگ كشف و توقيف شدند.

قاضى اميد جليلى با اشــاره به قيمت 
برخى از اين ســيگار هاى توقيف شده 
بيان كرد كه بعضى از اين بســته هاى 
سيگار مكشوفه از سوى فروشگاه هاى 
متخلف 30 تا 40 هزار تومان به فروش 
مى رسيده است در همين باره پرونده 
تخلفى براى صاحبان 5 هايپرماركت در 
سازمان تعزيرات تشكيل شد. تحقيقات 

در  اين باره ادامه دارد.
اين مقام مســئول با بيان اينكه ماهانه 

200 پرونده در شــعبه ســيار گشت 
تعزيــرات حكومتى خراســان رضوى 
مورد بررسى قرار مى گيرد بيان كرد: از 
ابتداى امسال تا به همين امروز حدود 
1800پرونده تخلف به شــعبه گشت 
تعزيرات حكومتى استان ارجاع گرديده 
و مورد بررســى قرار گرفته اســت كه 
عمده تخلفات ايــن پرونده ها مربوط 
به گران فروشــى، تقلب و درج نكردن 

قيمت مى باشد.  

سرنوشتى كه تباه شد
متين نيشابورى - در جلسه خواستگارى قرار 
شــد چند دقيقه با هم صحبت كنيم. گوشه 
پذيرايى نشستيم و حرف زديم. برايش شرط 
و شروط گذاشــتم و آ نچه به ذهنم مى رسيد 
را به زبان آ وردم. سرش را پايين انداخته بود و 
به حرف هايم گوش مى داد. وقتى حرف هايم 
تمام شــد از او خواســتم تا صحبــت كند و 
از خــودش بگويد. گر گرفته بــودم و منتظر 
شنيدن حرف هايش بودم. خيلى آرام گفت: 
«حرف هايت را قبول دارم» با لبخندش به من 
فهماند آنچه گفته ام قبول كرده و نظرش با اين 
ازدواج مثبت اســت. نفس عميقى كشيدم و 
خيالم راحت شد. بعد از يك گفت وگوى كوتاه 
به جمع خانواده برگشتيم. آن ها از لبخندى 
كه روى صورتمان نشســته بود همه چيز را 
فهميدند و بعد هم به نشــانه اينكه همه چيز 
تمام است كف زدند. پدرم مى گفت: «پسرم 
زبانزد دوست و آ شناست و در رفاقت و معرفت 
همتا نــدارد» در آن لحظه پدر همســرم نيز 
با تأييــد حرف هاى او گفت: «شــكى در اين 
موضوع نيست و ما هم به همين دليل بى هيچ 
دغدغه اى جوابمان مثبت اســت» در همان 
جلسه بزرگ ترها قرار و مدار جشن و عروسى را 
گذاشتند و كمتر از دوهفته جشن عقد كنانمان 
برگزار شــد. توپ عمو و عمه هايم از شنيدن 
اين خبر خيلى پر بود. آ ن ها دختر دار بودند و 
انتظار نداشتند پدرم از فاميل مادرم برايم زن 
بگيرد. ازدواج كردم و روزهاى خوب زندگى ام 
شروع شد. دوران عقد را پشت سر گذاشتيم 
و با عشــق و اميد و انرژى كه همسرم به من 
مى داد حســابى كار مى كردم. مى خواستم 
همان مردى بشوم كه او مى خواست. زندگى 
مشتركمان را با حمايت هاى پدرم آ غاز كرديم. 
با اينكه او بازنشسته اســت برايم سنگ تمام 
گذاشــت و كمكم كرد خانــه اى رهن كنم و 
خودم مغازه اى راه بيندازم. در دومين ســال 
زندگى مان صاحب يك فرزند شديم و اين اتفاق 
خانه ما را به كاخ خوشبختى تبديل كرد. حالا 
ديگر با اين بچه، خانواده هايمان هم خوشحال 
بودند و بيشتر از قبل تحويلمان مى گرفتند. 
اما اى كاش زمان بــراى ما در همان مرحله از 
زندگى متوقف مى شد. نارفيقى سر راهم قرار 
گرفت و بدبختى هايم از همان موقع شــروع 
شــد. او زياده خواه بود و سر به هوا هميشه به 
من مى گفت: « تا چه زمان مى خواهى قطره 
قطره پول در بياورى و از صبح تا شــب براى 
يك لقمه نان بخور و نمير زجر بكشى» با اينكه 
همسرم قانع بود و مشــكل خاصى نداشت، 
نمى دانم چرا تحت تاثير حرف هاى دوســتم 
قرار گرفتم و بدون مشورت با پدر و مادرم كارم 
را گســترش دادم.لقمه اى بزرگ تر از دهانم 
برداشته بودم براى همين حساب و كتاب هايم 
درســت از آب در نيامد و زير بار هزينه هايش 
ماندم. ماحصل اين كار نسنجيده شكست بود. 
همه چيز را از دست دادم. تجربه بدى برايم بود 
چرا كه پشــتوانه اى هم براى جبران نداشتم 
ولى با همه اين حرف ها همسرم كنارم ايستاد 
و صبورى كرد. او مى گفت: « دوباره همه چيز 

را از نو مى ســازيم» حتى پيشنهاد داد مدتى 
در يك شركت توليدى مشغول كار بشوم اما 
غرورم اجازه نداد تصميم درســتى بگيرم. در 
جوابش مى گفتم نمى خواهم كارگر ديگران 
باشم و آقا بالا سر داشته باشم. وارد كار قبلى ام 
شدم و با حمايت هاى عاطفى همسرم دوباره 
زندگى ام سر و سامان گرفت. همه چيز خوب 
پيش مى رفت ولى تاثير منفى شكست قبلى 
باعث افسردگى و احساس ســرخوردگى ام 
شــده بود. مدام خودم را به خاطر اشتباهاتم 
سرزنش مى كردم. به جاى اينكه با همسرم و 
خانواده ام درد دل كنم با فردى كه به تازگى با 
او آشنا شده بودم حرف مى زدم. هيچ شناخت 
قبلى از او نداشتم او كنار مغازه من يك مغازه 
داشت. مى گفت بى خيال دنيا باشم و زياد به 
زندگى فكر نكنم. گاهى با هم اين طرف و آن 
طرف مى رفتيم تا اينكــه او پايم را به خانه باغ 
يكى از اقوامش باز كرد. نمى دانم چطور شــد 
من كه تا به حال لب به سيگار نزده بودم پاى 
بساط آن ها نشستم و هم دود شدم. همه چيز 
از همان روز شروع شد. اوايل فكر مى كردم كه 
مواد آرامم مى كند و راندمــان كارى ام را هم 
بالا مى برد ولى نمى دانستم وابستگى شديد 
به آن رفته رفته زندگى ام را از هم مى پاشد. با 
اين اشتباه بزرگ زندگى ام را به آتش كشاندم. 
اوايل همسرم سعى كرد حمايتم كند تا خودم 
را از اين منجلاب بيرون بكشــم اما كار از كار 
گذشته بود و وابستگى شديد من به مواد حرف 
ديگرى باقى نگذاشته بود. كارم را از دست دادم 
چون حال و حوصله اى برايم نمانده بود اوضاع 
زندگى ام هم روز به روز بد و بدتر مى شد. كارم 
به جايى رسيد كه همسرم تقاضاى طلاق داد 
و طولى نكشيد كه از هم جدا شديم. او بچه را 
هم با خودش برد و بعد از چند وقت هم خبر دار 
شدم كه ازدواج كرده و زندگى خوبى هم دارد. 
با اين وضعيت خانــواده ام هم طردم كردند. با 
يكى از دوســتانم كه مثل خودم بود به شهر 
ديگرى رفتيم و اتاقى كوچك كرايه كرديم و با 
كارگرى خرجمان را در مى آ ورديم. درآمدمان 
تنها كفاف خورد و خوراكمان را مى داد و جايى 
براى خريد مواد نمى گذاشت. بعد از مدتى به 
پيشنهاد دوستم تصميم به سرقت گرفتيم. يادم 
نيست چند ماشين و چند مغازه را زديم اما در 
چهارمين يا پنجمين سرقت لو رفتيم و پليس 
هم شناســايى مان كرد براى همين احساس 
خطر مى كرديم. از همان شهر دوباره به مشهد 
برگشتيم و سرقت هايمان را از نو شروع كرديم 
ولى تحت تعقيب پليس بوديم و حين دزدى 
دستگير شديم. چه روزهاى خوبى را پشت سر 
گذاشتم. شايد زندان بتواند نفس سركشم را 
كمى رام كند و مرا به خود بياورد. مغرور بودم. از 
افرادى كه به هرشكلى دچار مشكل مى شدند 
بد مى گفتم و تا مى توانستم آن ها را سرزنش 
مى كردم. حالا خودم در منجلابى گرفتار شده ام 
كه روزى عده اى را براى آن مورد سرزنش قرار 
مى دادم. شب و روزم شده هزاران اى كاش كه 
اى كاش در كنار همسرم بودم و كاش با پدرم 

مشورت مى كردم و ...  

6 جلد پرونده و 3متهم
قرار مجرمیت ادمین کانال های بی هویت مشهد صادر شد

 چندى پيش برخــى از كانال هاى بى هويت 
اقدام به توهين و تهمت به مديران شــهرى 
مشــهد مى كردند و حالا اين كانال ها 6جلد 
پرونده و 3متهم دارند و در همين راستا مهدى 
غلامى، قاضى شعبه 772 دادسراى ويژه جرائم 
فضاى مجازى و شهرسازى مشهد، در پاسخ 
به مشــهدتريبون گفت: درباره پرونده اى كه 
بعضى از شكات آن معاونان شهردار، مديران 
شهرى و اعضاى شوراى شهر مشهد و مديران 
استانى بودند، بعد از تلاش هاى صورت گرفته 
متهم بازداشــت و پس از تفهيم اتهام روانه 
زندان شــد. وى با توديع وثيقه آزاد شد، اما 
مشاهده گرديد كه كانال تلگرامى «خاوران» 
همچنان به فعاليت ادامه مى دهد؛ لذا متهم 4 
يا 5بار ديگر احضار شد و قرار وثيقه وى پس 
از تفهيم اتهام هر مرتبه تشــديد گرديد و در 
يكى از مراحل تشديد وثيقه متهم دوباره روانه 
زندان شد و تذكرات لازم به وى داده شد كه 
اين اقدامات منجر به متوقف شدن چند كانال 
تلگرامى با عناوين «افشــا آنلاين» و كانالى 
جعلى منتســب به يكى از معاونان شهردار 
مشهد شد. پس ازآن كانال تلگرامى «خاوران» 
متوقف شــد اما گرداننــدگان آن فعاليت را 
به نوعى به سمت كانال ديگرى با عنوان مشابه 
منتقل كردنــد.وى افــزود: درنهايت پس از 
بررســى هاى طولانى مدت و بررسى حدود 
2000چت خصوصى متهم با افراد مختلف كه 
در داخل و بيرون بدنه مديريت شهرى بودند، 
ادله الكترونيكى در آزمايشگاه پليس فتا بررسى 
شــد و متهم جعل رايانه اى كانال منتسب به 
معاون شهردار و كانال «خاوران» اتهامات را 
پذيرفت و درنهايت قرار نهايى صادر گرديد و 
قرار مجرميت «ح.ع» به دليل اتهامات توهين، 
افترا و نشر اكاذيب، جعل رايانه اى و استفاده از 
داده مجعول صادر شــد. اكنون پرونده آماده 
كيفرخواست و ارســال به دادگاه براى صدور 

حكم نهايى است.
قاضى غلامى ادامه داد: قرار مجرميت «ح.ع» 
و 2نفر از همدستان وى صادر شده است و مهم 
همين صدور قرار مجرميت بود كه صادر گرديد 
و ميزان شدت حكم پس از صدور كيفرخواست 

در دادگاه مشخص مى گردد.

اين مقام قضايى درباره ميزان مجازاتى كه در 
انتظار وى و افرادى كه به اين جرائم دســت 
مى زنند، گفــت: اتهامات متهــم رديف اول 
«ح.ع» بيش از 3فقره مى باشــد كه مشمول 
ماده 134 قانون مجازات اسلامى شامل تعدد 
جرم و برخوردارى از حداكثر مجازات به اضافه 
نصف خواهد شــد.وى بيان كرد: اين قانون 
اشعار مى دارد در جرائم موجب تعزير هرگاه 
جرائم ارتكابى بيش از 3جرم نباشــد، دادگاه 
براى هريــك از آن جرائــم حداكثر مجازات 
مقرر را حكم مى كند و هرگاه جرائم ارتكابى 
بيش از 3جرم باشد، مجازات هريك را بيش از 
حداكثر مجازات مقرر قانونى مشروط به اينكه 
از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين 
مى نمايد. در هريك از موارد فوق، فقط مجازات 
اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به يكى از 
علل قانونى تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا 
شود، مجازات اشد بعدى اجرا مى گردد. در هر 
مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، 
اگر جرائم ارتكابى بيش از 3جرم نباشــد، تا 
يك چهارم و اگر جرائم ارتكابى بيش از 3جرم 
باشــد، تا نصف مجازات مقرر قانونى به اصل 
آن اضافه مى گــردد.وى ادامه داد: كانال هاى 
تلگرامى «افشاآنلاين» و «خاوران» و همچنين 
كانال جعلى يادشــده، 3كانال مورد شكايت 
بودند كه متوقف شده اند و «ح.ع» اظهار داشته 
كه ديگر فعاليتى در رســانه هاى اجتماعى 
به غيراز دست نوشته هاى خود ندارد و كانال 
«شبكه خاوران» هم طبق اظهار متهم رديف 
اول منتسب به او نيست.قاضى غلامى ضمن 
بيان اينكه پرونده متهم رديف اول با توجه به 
شكايت هاى فراوان 6جلد بوده است، بيان كرد: 
درباره دادگاه و حكم نهايى بايد منتظر نتيجه 
دادگاه بود، اما احتمالا تا پايان سال حكم نهايى 

صادر خواهد شد.
قاضى غلامى تأكيد كــرد: در قرار نهايى كه 
در دادسرا صادر شده است، 2متهم ديگر هم 
داريم؛ به طورى كه توهين، افترا و نشر اكاذيب 
براى متهم رديف دوم ســوم ذكر شــده، اما 
متهم رديــف اول داراى جرائم توهين، افترا، 
نشر اكاذيب، جعل رايانه اى و استفاده از داده 

مجعول است. 


